
از سوی انتشارات دانشنامه مطبوعات؛

جلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران منتشر شد
جلد دوم دانشــنامه مطبوعات ایران به سرپرستی 
محمدجعفــر محمدزاده منتشــر شــد. جلد دوم 
دانشــنامه مطبوعات ایران که ۳۵۱مدخل تألیفی 
اســت که افزون بر نویســندگان جــوان و پرکار، 
نام های آشنایی از نویسندگان با تجربه و با سابقه 
دانشنامه نگاری مانند: عبدالحسین آذرنگ، حسن 
میرعابدینی، رحیم رئیس نیا، رضا نوزاد، حســین 
مسرت، مهران آشــوری، میلاد عظیمی، محسن 
ذکا اســدی، مسعود راستی پور، ســیروس سوند 
رومی، لئــا دانیالی، آرا آوانســیان، رقیه فراهانی، 
حمید نجار، محمدحســین خســرو پناه و… و 
نیز زنده یــادان اکبر نحــوی و ابوالفضل خطیبی 
نیــز در تدوین آن به چشــم می خورد. کار تألیف 
و تدوین دانشنامۀ مطبوعات ایران از سال ۱۳۹۰ 
به سرپرســتی دکتر محمدجعفر محمدزاده آغاز 
شده است که جلد یکم آن شامل مدخل های )آ و 
الف( در سال ۱۳۹۳ شامل ۲۰۸مقاله منتشر شده 
اســت. پس از وقفه ای نه ســاله اینک جلد دوم از 
ســوی انتشارات دانشنامه مطبوعات به زیور چاپ 
آراسته شــده و بزودی روانه بازار می شود. در کار 
تألیف دانشــنامه مطبوعات ایــران بیش از یکصد 
و پنجاه نفر از دانشــنامه نگاران باسابقه و نام آشنا 
و گروهی از جوانــان علاقه مند همکاری کرده اند. 
سرویراستار جلد دوم دکتر محمدجعفر محمدزاده 
اســت و ویراســتاران علمی دوم جلد خانم دکتر 
راضیه آبادیان و دکتــر محمدمهدی مقیمی زاده 
اســت. گفتنی اســت در جلد یکم دانشنامه زنده 
یاد دکتر ابوالفضل خطیبی به همراه ردکتر راضیه 
آبادان ویراســتاران علمی دانشنامه بودند. تدوین 
و نگارش دانشــنامه مطبوعات ایران به شــیوه ای 

روشــمند، علمی و در تراز دانشــنامه های بزرگ 
ایــران و نیز ویژگی هــای اختصاصــی برپایه نام 
مطبوعات ایران تدوین و نگارش شــده اســت که 
از آغاز انتشار نخستین روزنامه، کاغذ اخبار میرزا 
صالح شــیرازی، تا عصر حاضر به ترتیب الفبایی 
اســت که در جلــد یکم مداخــل )آ – الف( و در 
جلد دوم )ب – پ( را دربر دارد. نخســتین مقاله 
از جلد دوم باباآدم و و واپســین آن پیوندما است. 
مطبوعات  دانشنامه  »موسسه  اطلاع رسانی  برپایه 
ایران« برنامه رونمایی، نقد و بررسی اثر و نیز نحوه 
سفارش و خرید و مراکز توزیع دانشنامه مطبوعات 

ایران به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

همزمان با هنر و ادبیات مدرن در دهه ی 
۱۹۵۰، تئاتــر نو، رمان نــو و موج نو در 
اروپــا پدید آمد که برخــی از ویژگی های 
پسامدرن را در خود داشت. هنر و ادبیات 
یادشــده، در ضدیت با گذشــته و حتی 
ادبیات مدرن که عمری صدســاله داشت 
و هنوز برپاســت، پا گرفت. این شــیوه، 
چنان روایت را قطــع ارتباط می کرد که 
بدان ضد ادبیات، ضد تئاتر و ضدســینما 
می گفتند. در ایــران نیز براهنی از واژه ی 
»ضد شعر« اســتفاده می کرد و شعرهای 
خــود را که مهغمتریــن ویژگی اش قطع 
اتصال در روایت بود، ضد شــعر می نامید 
)نک. خطاب بــه پروانه ها و چرا من دیگر 
شــاعر نیمایــی نیســتم، ۱۳74: ۱۹۵(. 
برخی از شــاعران ایرانی که می خواستند 
شــعر مدرن، آوانگارد و پســامدرن و ضد 
شــعر ارائه کنند، تا مرزهای شــبه مدرن 
می رفتند و گاهی شــبه مدرن بودند. ولی 
آن هایی که شعر مدرن را درمی یافتند، در 
کار پســامدرن و ضد شعر موفق تر بودند. 
برخی از شعرهای »دوتهِ« )۱4۰۲( مدرن 
و گاهی ضد شــعرِ موفق دانسته می شوند. 
شــعر 64 از این دفتر مدرن است: »شبیه 
پرنده ای که ســری بر تن نــدارد در خود 
مانده ام/فکرش را نمی کنی/چشــم نداری/

گوش نداری/زبــان نداری/اما هنوز قلبت 
برایش می تپد )دوتهِ: ۱۱۹(

شعر، بسیار مادی، تجربی و اثرگذار است. 
گوینده قلبش را همانند پرنده ای می کند 
که تازه ســرش را بریده انــد، ولی قلبش 
هنوز می تپد. این تشــبیه، ساده است، اما 
تنهــا نگاه شــاعرانه و زیرکانه به طبیعت 
می تواند آن را کشــف کند. بیهوده نیست 

که می گوید: »فکرش را هم نمی کنی«. 
وی بــا ایــن کار و نیز واگــذاری قضاوت 
بــه مخاطب )ضمیــر دوم شــخص(، از 
خــود )ضمیر اول شــخص( عبور می کند 
تا ســخنش را محســوس تر ارائه گرداند. 
گوینده تنها از بریدن سر سخن نمی گوید، 
از نداشــتن چشــم و گوش وزبان هم یاد 
می کند. چشم نخستین عامل عشق است 
و سپس گوش و زبان مایه های گفت وگوی 
عاشــقانه. اما قلب مرکز آن اســت که در 

ندیدن و نشنیدن نیز می ماند و می تپد.
 این شــعر، مَثَل عامیانــه ی »از دل برود 
هرآن که از دیده برفت« را نیز گزاره گردانی 
کــرده و با آن مخالفت ورزیــده.  اگر این 
ســخن نادرســت را بپذیریم کــه هرچه 
بگوییم گذشتگان گفته اند و هیچ سخنی 
تازه نیســت، گزاره گردانی از سازوکارهای 

تازه سازی است. 
گزاره گردانی همــواره مخالفت نمی ورزد، 
گاهی نیز سخن کهنه ای را با موافقت تازه 
می کند. برای نمونه، »دلم برایش می تپد« 
را با جانشینی قلب پرنده ی سربریده تازه 
می ســازد. آن هم نــه دل، بلکه می گوید 
قلــب، زیرا پرنده معمولاً قلب دارد نه دل. 
یکی دیگر از شــعرهای مدرن و متفاوت 
دفتر حاضر را می خوانیم آنگاه ســراغ ضد 
شعر و شعر متفاوت می رویم: »صدا از رود 
می آمد / از جنگل، کوه، دامنه / از هیجان 
باد و پرواز پرنده / از بعدِ رســیدن تمشک 
و قبلِ رؤیت ابر/ از هنگامه ی باران.../ صدا 
می آمد / و ما سمت همین ارتفاع / گوش 

فرا می دادیم / غروب اضافه های حجمی از 
درون مالیخولیای رود را درهم می پیچید / 
غروب جنگل، دامنه اش را نمی خواست / و 
پرنده آوازش را ناب نمی تراشید / غروب... 
غروب کــه هنوزش را بســاط کرده / در 
حقارت شب جا مانده / تنهایی چه انتهای 

تاریکی داشت- )۱۵۵-۱۵4(
شــعر توصیف لحظه های روشن طبیعتی 
اســت که در غروب ناپدید می شــود، تا 
تنهایــی کــه از کلیدواژه هــای این دفتر 
اســت، رنگی مالیخولیایی به خود گیرد. 
اگر »اضافه هــای حجمی« اندکی انتزاعی 
اســت، مالیخولیــای رود در آن حجــم 
تاریــک، فرافکنی مادی تــری دارد. زیرا 
غروب ماخولیای رود را در چشم گوینده، 
آن هــم ماخولیایــی اش درهــم می پیچد 
و کــوه، جنگل و تمشــک را نیــز پنهان 
می کنــد. جنگل هم ماننــد غروب و خود 
گوینده دامنــه را نمی خواهد و در ازدحام 
تاریکی و ابر و بــاران دامنه را نه می بیند 
و نه می خواهــد. آری هم اجزای طبیعت 
و هم انســان مانند غروب انتهایی تاریک 
دارند تا معنای روشــن روزِ طبیعت را از 

میان بردارند. 
واجارگاهی  طبیعت نگرانــه ی  شــعرهای 
معناگرایانه تر اســت، اما شــعرهایی که از 
شهر و خیابان سخن می گوید، روزمرگی، 
بیهودگی و پرسه زنی دارد و این کار شعر 
را طبیعی می کند. زیرا تنهایی فقط در دل 
طبیعت رخ نمی دهد، سایه ای است که در 
شهر، میان ســایه های پرسه زن نیز همراه 

گوینده است. 
در شــعر شــماره ی ۱۸ آمده است: »قرار 
است شهر دیگر شیب خیابانش تند نباشد 
/ یکــی برود و یکی بمانــد / یکی نماند و 
یکی نباشــد / یکی یکی دیگــر را دنبال 
کند / و دیگری خودش را گم کند...« این 
بند توصیف موجز و در همین حال کاملِ 
ازدحام شهر است. در بندهای بعدی لحن 
تغییــر می کند و این بنــد را با گزاره های 
دیگر گســترش می دهد: »چشــم که باز 
کردیم/ »سلســبیل« مــا را وادار می کرد 
تا قــدم بزنیــم /... تا زندگــی در همین 

پیاده روی ها تمام شود...« )۲۹(. 
عنصر غالب شــعرهای واجارگاهی فردی 
اســت و همه چیــز در میانــه و به نرمی 
می گــذرد و جنبه های تراژیک آن چندان 
چشــمگیر نیســت؛ نه جنــگ و مرگش 
لحنی ویرانگر دارد، نه عشق و تنهایی اش 
کُشــنده اســت. جنبه هــای امیدوارانه و 
معناگرایانــه اش به ویــژه در دلِ طبیعت 
کم نیســت: »و این جنگل بود؛ همیشــه 
پرنــده اش را صــدا می زد.« )4۵( شــعر 
شــماره ی 6۱ بسیاری از ویژگی های دفتر 
»دوتهِ« به ویژه تفاوط را در خود دارد: »به 
بی گناهــی آب خیره مانده / به اضافه های 
ســنگ/ به پــرواز و پرندگان ناشــناس / 
بازگشــته ام به ادامــه ام / احیــا کرده ام 
تنهایی را / از ســؤالی مرده برگشته ام به 
بی ســرانجامی / نگران نباش / رها شده ام 
در چنــد علامت تعجــب / دل داده ام به 
علامت سؤالی که چراییِ زیستن را پایان 
یافته/ می تواند مغز پرنده ای را متلاشــی 
کنــد/ باکرگی ماندن را بگیرد / شــهر را 
به هم بریزد / گلوی گرازی را ببرد / و من 
نوشــیده ام خونی داغ را از گلویی که وداع 
را هرگز نیاموخته / زایمان زنی را دیده ام 
که کودکش را نبوســید / از دور/ دورِ دور/ 
دورتر دورتر/ خیلی دور دور/ نامت را فریاد 
بزن تا بگویم عشق پرنده ی ناشناسی ست 

/ که بی صدا می گریــزد / و مرگ حماقت 
آفرینشی ســت برای پرواز / زل زده بودم 
به بی گناهی آب / به اضافه های ســنگ.../ 

بازگشته بودم به ادامه ی خودم )۱۱۳(
درون مایه ی شعر، ابهامِ کثیفِ مرگ است. 
بند نخســت به نشــانه های زندگی اشاره 
دارد: آب، ســنگ و پرواز کــه معمولاً با 
واژگانی ویژه ترکیب می شوند. »بی گناهی 
آب« تــا مرزهای انتزاعی شــدن می رود، 
ولی هنــوز می توان بی گناهی اش را همان 
زلالی دانســت، زیرا ســنگ هایی که در 
اضافه و کنار آب دیده می شــوند، نشان از 
آن دارد که آب بر روی سنگ هاســت نه 
خاک تا گل آلود شود. »اضافه« و »ادامه« 
از واژگانی اســت که بســیار در ترکیبات 
این دفتر به چشــم می خورد: »اضافه های 
ســنگ«، »ادامه ی خودم«... که ای بســا 
به معنی باقی مانده ی زندگی اســت. پرواز 
»پرندگان ناشناس« نیز همسویی با مرگ 
دارد، به ویژه واژه ی ناشــناس که به  جای 
»وحشــی« آمده اســت تا به ابهام مرگ 

بیفزاید. 
در بند دوم گوینده بــه ادامه ی زندگی و 
اما بــا احیای تنهایی.  حیات برمی گردد، 
»سؤال مرده« در این بند، شعر را به تفاوط 
و ضد شــعر و قطع ارتباط مایل می کند: 
این ترکیب همنشــین »بی ســرانجامی« 
اســت، پــس ســؤال می تواند دشــوار و 
بی پاســخ باشــد تا گوینده بی سرانجام و 
کلافــه گردد، اما از آن جا که »مُرده« پس 
از احِیا قرار گرفته، ترکیب ضد اتصالش با 
سؤال توجیه می شــود؛ به زبان دیگر ضد 
شــعر یعنی همین ترکیب دال نگرانه که 
مدلولش مبهم اســت، ولــی زنگِ مرگ و 
»مرده« که درون مایه ی شعر است، هر جا 

می تواند نواخته گردد. 
در بند ســوم، لحــن، با وجه دســتوری 
دگرگون می شــود تا نواخــت دیگری به 
شعر داده باشــد: »نگران نباش...« سپس 
می گویــد به رها شــدن در ابهام مرگ و 

پایانی مرموز عادت کرده ام.
 این دریافت من اســت که همواره در ضد 
شعر که خواستش نامعنایی است، معنایی 
برای خود می جویــم. زیرا نامعنایی کامل 
در ادبیات وجود ندارد و گرنه پســندیده 
نمی دانم شــاعر در خودآگاهی  نیســت. 
یا ناخودآگاهی اســت که می گوید: »دل 
داده ام / بــه علامت ســؤالی / که چراییِ 
زیســتن را پایان یافته«، بــه هر روی، به 
پایان و مرگ مرموز اشاره می کند. در بند 
چهارم این امرِ مرموز، کثیف می گردد، اما 

واقعیت است. 
بیــان واقعیت های کثیــف اگرچه دلپذیر 
نیست، ناتورالیست ها آن را می پذیرند. این 
بند به کشتار پرنده و از میان بردن تازگی 
طبیعت، و حتی نابودی شهر می پردازد و 
انســان ها با خودخواهی های ناتورالیستی 
بــه اوبژه ها می نگرند؛ خون گــرازان را از 
گلوی شان که به اختیار خود، وداع نکرده 
بلکــه آن گلوها را بریده اند، می نوشــند و 

زنان کودکان شان نمی بوسند. 
در بنــد 6 به مرگ عشــق همچون پرواز 
پرنــده رو می کند و آنگاه خــود مرگ را 
با پرواز به همان شــیوه ی ضد شــعر و با 
لحنی دیگر، گرهــی محکم تر می زند: »و 
مرگ / حماقت آفرینشی ست برای پرواز«. 
در پایان، دوباره آغاز شــعر تکرار می شود 
و این تکرار به بازگشــت واقعی گوینده به 
زندگی نیز اشاره دارد تا از جنبه ی تراژیک 

شعر بکاهد.

یادداشتی درباره ی دفتر شعر »دوته« از جعفر محمدی واجارگاهی 

نشانه های زندگی و مرگ

   علی تسلیمی  
   منتقد ادبی

کتاب

ارگ نوشیجان؛ شاهکاری ماندگار از هزاره اول میلادی

ارگ خشــتی نوشــیجان در ملایر را می توان از 
قدیمی تریــن نیایشــگاه های خشــتی در جهان 
و متعلــق به هــزاره اول میلادی دانســت که با 
قرارگیری بر بلندای تپــه ای، یکی از مقاصد مهم 
گردشــگران خارجی و داخلی در همدان اســت 
و یکــی از ناشــناخته ترین بناهای کشــور نیز به 
شــمار می رود. در فاصلــه ۲۰کیلومتری ملایر و 
6۰کیلومتری همدان در گســتره دشــت وسیع 
شوشــاب که گاه بارش باران هــای بهاره آن را به 
دریاچه ای وســیع مبدل می کند، تپه ای قرار دارد 
که در سرتاسر دشت یکه تازی می کند، تپه ای که 
روبروی روستای قلعه نو قرار گرفته و حدود ۲هزار 

و ۸۰۰سال قدمت دارد.
»ارگ نوشیجان« را بســیاری از باستان شناسان 
یک دژ معبد تاریخی و مهم می دانند که روزگاری 
هم کاربرد دفاعی داشته و هم مکانی برای نیایش 
بوده و خیلی ها هم این بنای خشتی و شگفت انگیز 
را با همان نام آتشــکده نوشیجان به یاد می آورند، 
امــا چه چیزی ایــن بنای تاریخی و باســتانی را 
تا بدین حد ارزشــمند کرده اســت؟ سال ۱۳4۳ 
این تپه باســتانی کشف می شــود و سال ۱۳46 
یک باستان شــناس انگلیسی و تیم همراهش در 
ایــن منطقه حضور پیدا می کننــد که این حضور 
قریب به یک دهه زمان برد، تا جایی که تا ســال 
۱۳۵6 چیزی در حدود شش فصل کاوش باستان 
شناســی به سرپرستی »دیوید اســتروناخ« روی 
این تپه ســاده صورت گرفت و نتیجه یک کشف 
خارق العاده بود، در دل این تپه بنایی خشــتی و 
سه طبقه کشف شــد که هر طبقه متعلق به یک 
دوره تاریخــی مادها، هخامنشــیان و طبقه آخر 
متعلق به دوران اشــکانی بود. با این کشف بزرگ 
تپه نوشیجان و آتشــکده مکشوفه در آن نه تنها 
قدیمی تریــن و تنها اثر تاریخی ســالم بازمانده از 
دوران مادها به حساب می آمد، بلکه این آتشکده 
قدیمی ترین عبادتگاه خشتی جهان نیز محسوب 
می شد، این بنای خشتی به ظاهر ساده که در برابر 
چشمان همگان قراردارد، نخستین الگوی معماری 
ایران باستان به حســاب می آید که تأثیراتش نه 
تنهــا در دوره هــای بعدی همانند هخامنشــیان 

مشــهود بوده، بلکه این تأثیرات با فرهنگ ایرانی 
درآمیختــه و در معماری دوره اســلامی نیز خود 
را به رخ کشــیده و بسیاری معتقدند تعامل مادها 
با اقوام مختلف و حکومت های متعدد سبب شده 
تــا هنر این دوران چنین جهشــی در معماری به 
همراه داشــته باشــد. این بنای خشــتی وسیع 
۸۰متــر طــول و چیزی قریب بــه ۳۰متر عرض 
دارد و از بخش های مختلفی تشــکیل شــده، اگر 
قدم در درون این بنای خشتی و باستانی بگذارید، 
اتاق های تودرتو، ســکوها، تونل زیرزمینی، آثاری 
از بــرج و حتی نشــانه هایی از طاق های ضربی را 
خواهید دید که بســیار حیرت انگیز اســت، طبق 
آزمایشات باستان شناســی قدمت این بنا چیزی 
در حدود ۲۸۰۰ســال تخمین زده شده و بر طبق 
این تخمین، مادهــا در عصر آهن و فواصل قرون 
هشتم تا ششم پیش از میلاد اقدام به ساخت این 

شاهکار زیبای خشتی کرده اند.
دژ معبد خشــتی نوشیجان از بخش های مختلفی 
تشکیل شده و استروناخ، باستان شناس انگلیسی 
که نخستین اکتشافات را در نوشیجان انجام داد، 
بــه دنبال ردپایی از مادها این تپه را مورد واکاوی 
قــرار داد و طی کاوش هایش به لایه های مختلفی 
رســید؛ لایه ســطحی مربوط به اشکانیان بود که 
پس از مطالعات علمی برداشته می شود، لایه دوم 
نیز که یادگاری از دوره هخامنشی است و پس از 
انجام مطالعات کارشناســی کنار گذاشته می شود 
تا لایه ســوم که متعلق بــه دوره مادها بوده و به 
طرز شگفت انگیزی سالم مانده بود، بیرون می آید. 
استروناخ به این نتیجه رسید که این بنای خشتی 
در واقع یک قلعه حفاظتی در برابر هجوم دشمن 
دیرینه مادها یعنی آشوریان بوده است، اما علاوه 
بر آثــار یک بنای دفاعی نشــانه هایی از دو معبد 
نیز به دســت آمد که نشان می داد اینجا علاوه بر 
کاربرد نظامی، محلی بــرای نیایش و عبادت نیز 
بوده و کارکردهای مختلفی داشته است، استروناخ 
در پایان کاوش هایش یافته ها را در چندین بخش 
مجزا دســته بندی کرد و در هر یک از اضلاع این 
مجموعه وســیع که تماما از خشت و گل ساخته 

شده، بخش های مختلفی به چشم می خورد.

میراث

کلاه  ایمنی، ایمن تر می شود
محققــان با نانولوله کربنی، موفق به ســاخت فوم 
جالبی شدند که می تواند ۳۰برابر عملکرد بهتری 
نســبت به آسترهای کلاه ایمنی نظامی در آمریکا 
داشته باشد. از سقوط از بلندی تا یک تکل خشن 
در فوتبال، بیشتر ضربات به سر در زوایای عجیب 

و غریب رخ می دهد.
 ایــن نــوع ضربات به ســر موجــب حرکت های 
چرخشی و خطی ناخواســته ای می شود. این نوع 
حرکت های چرخشی می تواند موجب فشار برشی 
در سر شــده و به مغز آسیب برســاند. به تازگی 
یک ماده فوم مانند ســبک وزن ســاخته شده که 
می تواند بیشــتر یا تمام فشــار وارد شده به مغز 
را دفع کند. این فوم توســط مهندســان دانشگاه 
ویسکانســین -مدیسون ساخته شــده است که 
در آن از نانولوله هــای کربنــی به صورت عمودی 

استفاده شده است. 
ایــن نانولوله ها می توانند مقدار زیــادی از انرژی 
جنبشی چرخشــی حاصل از یک ضربه را از بین 
ببرند. چنین فومی می توانــد به عنوان یک ماده 
پوششــی در کلاه ایمنی استفاده شود، این فوم با 
تضعیف انرژی جنبشــی چرخشی قبل از رسیدن 
به مغز، می تواند صدمات مغزی آسیب زا را کاهش 

دهد یا حتی از آن جلوگیری کند. 
در حقیقت، این ماده جدید در جذب فشار برشی 
۳۰برابــر عملکرد بهتری نســبت به فــوم مورد 
استفاده در آســترهای کلاه ایمنی نظامی آمریکا 
دارد. راماتاســان تواماران از محققــان این پروژه 
می گویــد: این ماده چشــم اندازهای تازه ای برای 
ســاخت کلاه ایمنی ایجاد می کند؛ کلاه هایی که 
می توانند به شدت جلوی ضربه را بگیرند. در حال 
حاضر، در برخی از کلاه ایمنی ســعی می شود با 
استفاده از لایه ای که در کلاه وجود دارد، حرکت 
کشویی بین پوســته داخلی و بیرونی کلاه ایمنی 
رخ دهد که این کار حرکت چرخشی وارد شده به 

کلاه را به حداقل می رساند.
 با این حال ایــن لایه های متحرک انرژی حاصل 
از فشار برشــی را از بین نمی برند. حتی می توان 
گفت که وضعیت بعد از فشــرده شــدن کلاه در 
اثر ضربه بدتر شــده و می تواند به سر آسیب نیز 
برســاند. اما در این فناوری جدید، از آنجایی که 
به لایه کشــویی متکی نیست، این کاستی نیز در 

آن وجود ندارد. 
در عــوض زمانی که این لایه فشــرده می شــود، 
انرژی حاصل از فشار را دفع می کند. این پیشرفت 
بر اســاس تحقیقات قبلــی وی در مورد فوم های 
نانولوله کربنی عمودی تراز شــده به دست آمده 
است. در آن تحقیقات، محققان با موفقیت جذب 
شــوک فوق العاده ای را با ایــن نانولوله ها تجربه 

کردند. 
این ماده از نانولوله های کربنی تشــکیل شده که 
با دقت در ســاختارهای ســیلندری بسته بندی 
شــده قرار می گیرند. معماری جدید این ماده که 
دارای ویژگی هــای ســاختاری منحصر به فرد در 
مقیاس های مختلف اســت، به این مواد خاصیت 
اســتثنایی می دهد. علاوه بر این، محققان اخیراً 
نشان داده اند که فوم های نانولوله کربنی عمودی 
تراز شده، هدایت حرارتی بالایی داشته که این امر 
باعث می شود آستر کلاه ایمنی ساخته شده از این 
مواد برای خنک نگه داشــتن سر در محیط های 

گرم مناسب باشد.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه

آن را که میسر نشود صبر و قناعت
باید که ببندد کمر خدمت و طاعت

چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار؟
گو بوق ملامت بزن و کوس شناعت

گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید
تعذیب دلارام به از ذل شفاعت

از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم
امکان شکیب از تو محالست و قناعت

گر نسخه روی تو به بازار برآرند
نقاش ببندد در دکان صناعت

جزئیات سعدی

 معاشرت با آدم های با کیفیت رو دوست دارم، 
آدمایــی که محترمن، میدونــن چطور کلمات رو 
کنار هم بچینن، با چه لحن و تنُ صدایی صحبت 
کنن،چطور نگاهــت کنن، آدمایــی که عمیق و 
مفید حرف میزنــن و حین صحبت روی حرکات 

دستاشون تسلط دارن. )آرا(
 رابطــه با رفیق صمیمی هم  جالبه ها، همزمان 
تلگرام و اینستا و واتسپ درباره موضوعات مختلف 
چت می کنیم ، تلگرام قهر می کنیم و بدون  توجه 
به قهر ، اینســتا و واتســپ به حــرف زدن ادامه 

میدیم. )الکافرین(
 مامانم همیشه بهم میگفت تو بلد نیستی چونه 
بزنی هرچی فروشــنده گفت میگی بفرمایید حالا 
چونه زنی خودش چه جوری بود.فروشنده میگفت 
فلان چیز پونصد تومنه مادرم می گفت صد تومن 
میدینش؟یعنی کارد میزدی اتیش میزد بیرون از 

بدن فروشنده. )مورتزِا(
 دوســتان به نظرم دوتا از ابتدایی ترین کارایی 
که باید بلد باشین اینه که هروقت، تو هرمسئله ای 
مقصر بودین و باعث ناراحتی کســی شدین باید 
معذرت خواهی کنید و دوم اینکه هرکی هرکاری 
واستون میکنه حتی اگر وظیفش باشه انجام اون 

)M NA( .کار، باید ازش تشکر کنین
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